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جامعه روحانیت مبارز در بیانیه ای اعلام کرد: 
کج فهمی سیره حسینی، جامعه را 

به رخوت و تعارض مبتلا می کند
شرق:جامعه روحانیت مبارز به مناسبت فرارسیدن  �

محرم، بیانیه ای منتشــر کرده است. در این بیانیه آمده 
اســت: «جز دشــمنان خارجی، گاه برخی دوســتان 
ناآگاه نیز در هنگامه ای کــه جامعه دینی در معرض 
تهاجم اســت، مراسم متبرک عزاداری حسینی را مایه 
سوءاستفاده غرض ورزان و بی اعتقادان قرار می دهند. 
نهضت حسینی، در مقام عالی ترین عامل احیای اسلام 
راستین و کوبنده تحریف، همواره مورد بغض دشمنان 
بوده است. تفسیرهای ناصواب و درک های سطحی از 
دیــن، نقش راهبری و احیاگری آن را به حالتی مخرب 
و بازدارنده تبدیل می کند. کج فهمی سیره حسینی، این 
میــراث عظیم را چنان معرفی خواهد کرد که جامعه 
را به رخوت و تعارض مبتلا ســازد. اسلام ناشناســان، 
گاه، قیام حسینی را چنان می نمایانند که خود، موجب 
نابودی انســجام جامعه اســلامی می شود. متأسفانه 
امروز می بینیم کــه برخی پایگاه های اطلاع رســانی، 
شبکه های ماهواره ای و نشریاتی به نام امام حسین(ع) 
- کــه در خارج از کشــورند و از بیگانــگان مایه و پایه 
می گیرند-چنان رفتار می کنند که به جای جلب قلوب 
به سوی حسین(ع)، موجب دوری آنها از امام و محبّان 
او می شوند. ملت آگاه و انقلابی ما که در سایه نظام و 
ولایت، رنگ و نیرنگ اینان را خوب می شناسد، مراقب 
است تا کاری خارج از ضوابط شرع رخ ندهد و محیط 
پاک و مطهّر ســوگواری و مداحــی خامس آل عبا به 
بی قیدی و بی مبالاتی و سبک گویی و تنقیص و خرافه 
و وهن آلوده نشــود». در ادامه این بیانیه آمده اســت: 
«از ســوی دیگر، محرم، فرصت بی نظیری برای تربیت 
جوانان است که در اختیار مبلغان و مداحان قرار داده 
شــده اســت. جوانان، بی تردید، در متن هدف گذاری  
دشــمنان برای نفوذ فرهنگی و اعتقادی هســتند، اما 
به رغم همه  تلاش هــا و طرح ها، خیل جوانان مؤمن، 
به عنوان یکــی از معجزات انقلاب، همچنان پیشــتاز 
عرصه های علمی و عملی اند. حضور پرشور و جانانه 
جوانان در مراســم ســوگواری باید قدر دانسته شود و 
همراه با احترام و ترغیب با آنان رفتار شــود. همراهی 
همدلانه مبلغــان و مداحان با جوانان عزیــزِ عزادار، 
به ویژه لازم و بایســته اســت در روح بخشیدن به نماز 
تجلی یابد. شهید کربلا شــیفته عبادت بود و با عمل، 
اهمیت نماز راســتین و تعالی بخش را فریاد می کرد. 
نقل است وقتی ظهر عاشــورا یکی از اصحاب، وقت 
نماز ظهر را به امام(ع) یادآور شــد، برای او دعا کرد و 
فرمود: «خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد!». شایسته 
اســت، به پیروی از آن امام همام، نماز ظهر عاشورا در 

صفوفی جاندار و استوار و به هم پیوسته برگزار شود. 

خبر

 چگونه ۳ دانشجوی جوان طرح 
محاصره دریایی ایران را به شکست 

کشاندند؟
او که در این ســال یکی از جدی تریــن نامزدهای 
جمهوری خــواه بــود، اظهارات بســیار مثبتــی را در 
مناظرات پربیننــده تلویزیونی دربــاره تعامل با ایران 
بیان کرد که در عمل یکی از دلایل بایکوت رســانه ای 
شــدیدش از طرف رسانه های مســلط و طرفدار رژیم 
اسرائیل در آمریکا بود. بااین حال وی برای سال ها  یکی 
از مهم ترین صداهای طرفدار تعامل مثبت با ایران در 
مقابــل جریان های قدرتمند عبــری و عربی ضدایران 
شــد.  نمونه شکســت پیش نویس قانــون محاصره 
دریایی ایران، نمونه ای از پیچیدگی های تصمیم سازی 
در آمریــکا و درعین حــال امکان تأثیرگــذاری در این 
سیاست ها در شرایطی اســت که آمریکا در وضعیت 
انتخاباتی قرار دارد و به ویژه مرحله بازبینی سیاست ها 
اهمیت بســیاری در ماه های آینده خواهد داشت. در 
شــرایطی که گروهک منافقین و لابی هــای پرتعداد 
ضدایران، به صورت تمام وقــت در راهروهای کنگره 
آمریکا و سایر نهادهای تصمیم ساز این کشور، مشغول 
گمراه کردن نمایندگان کم اطلاع و بی تجربه آمریکایی 
در سیاســت خارجی هستند، شــناخت مکانیسم ها و 
روندهای داخل آمریکا تأثیر زیادی در جهت اســتفاده 

از این فرصت ها در آینده خواهد داشت. 
*رئیس گروه مطالعات خاورمیانه در دفتر مطالعات 
سیاسی و بین المللی. رایزن و سخنگوی سابق 
نمایندگی ایران در سازمان ملل
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نشست صلح در دانشگاه شریف 
لغو شد

او در توضیــح علت لغو چنیــن توضیح می دهد: 
«من با دکتر ســعادت، معاونت فرهنگی دانشــگاه، 
صحبــت کردم. گفته شــد که آقــای فتوحی، رئیس 
دانشــگاه، پوســتر های برنامه را دیده و گفته بود که 
قــرار نبــوده برنامه این چنین باشــد. بعــد هم اعلام 
شد که حراســت با حضور مدعوین مشــکل دارند». 
شــریفی مقدم ادامه می دهد: «از ما خواســتند اعلام 
کنیم نشست به دلیل مشکلات فنی لغو شده تا اینکه 
دو هفته دیگر، با تغییر در ترکیب سخنرانان، مراسم را 
برگزار کنیم». او مي افزاید: «نمی توانم نیت خوانی کنم، 
اما مطلع هســتم که از بیرون دانشگاه هم فشار وارد 

شد تا نشست لغو شود».
حراست مانع شد

خشــایار پورطاهر، دبیر انجمن اســلامی دانشگاه 
شــریف، هم درباره علل لغو این مراسم به خبرگزاری 
ایلنــا گفته اســت: «انجمــن اســلامی، برگزارکننده 
اصلی مراســم نبود و پس از انجام رایزنی های اولیه 
از ســوی این کانون، معاونت فرهنگی دانشگاه اعلام 
کرد حراســت مانع از ورود ســه ســخنران اصلی به 
دانشــگاه شــده اســت». او درباره محتویاتی که قرار 
بود در نشســت صلح مطرح شود هم چنین توضیح 
داده اســت: «عمادالدین باقی قصد داشــت از منظر 
آموزه های اســلامی و با تأکید بر انطباق نداشتن چنین 
خشــونت هایی با این آموزه ها و اینکه این خشونت ها 
در اســلام محکوم اســت، به موضوع بپردازد و دیگر 
سخنرانان نیز بنا داشــتند از منظر جامعه شناسی این 
مســئله را بررسی کنند. در بخش دوم قرار بود برخی 
از فعالان حوزه کودک و سازمان های مردم نهاد درباره 
تأثیــرات مخرب این خشــونت ها در زندگی و رشــد 
کودکان منطقــه صحبت کنند که رایزنی های لازم نیز 

انجام شده بود».
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روایت تازه از حلال شدن اوزون برون
شرق: روز چهارشنبه هفت مهر، مطلبی با عنوان  �

«اوزون  برون چگونه حلال شــد» در صفحه شــش 
روزنامه به چاپ رســید، که در آن محمد هاشــمی، 
رئیس اسبق سازمان صداوســیما، در گفت وگویی با 
خبرگزاری ایرنا به دیدار دکتر یداالله ســحابی با امام 
خمینی(ره) اشــاره کرد که باعث شد حرمت ماهی 
خاویار برداشته شــده و امام آن را حلال اعلام کنند. 
محمد هاشــمی در ایــن مصاحبه که در «شــرق» 
بازنشر شــد، گفته بود: «یادم هست تخم خاویار قبل 
از انقلاب طبــق نظر مراجع حرام بود؛ اوایل انقلاب، 
مرحوم دکتر یداالله سحابی، از رهبران نهضت آزادی، 
خدمت امام رســید و ثابت کرد ماهی اوزون برون که 
تخم خاویار در شــکم آن است، دارای فلس یا پولک 
اســت. امام هم در پاسخ ایشــان فرمودند: خوردن 
ماهــی فلس دار مشــکل ندارد و حلال اســت. امام 
نفرمودند اوزون برون فلس دارد؛ فقط گفتند مطابق 
فقه شــیعه، خوردن ماهی فلس دار حلال اســت و 
دکتر سحابی که متخصص بود، مصداق آن را پیش 
امــام آورد. از آنجا حرمت خاویار برداشــته و حلال 
شــد». در پی چاپ این مطلب، روز گذشــته محمد 
میر محمد صادقی، معاون وقت وزیر کشاورزی در امر 
شیلات و مدیرعامل شرکت سهامی شیلات ایران در 
ســال های ۱۳۶۰-۱۳۶۳، متنــی را در اختیار روزنامه 
قــرار داد که در ادامه می آید: با انتصاب این جانب به 
مســئولیت مذکور از سوی آقای سلامتی (وزیر وقت 
کشاورزی)، متوجه شدم سال ها است بحث حرمت 
و حلیت خاویار مطرح است. در سال ۱۳۵۲ مرحوم 
آیت االله کمره ای در روزنامه های آن  زمان، حلیت آن 
را اعلام کــرد ولی با هجمه مواجه شــد و موضوع 
مســکوت ماند. این جانب با عنایــت به این امر مهم 
و خطیــر، با همکاری و پشــتیبانی مرحــوم آیت االله 
احسان بخش، نماینده حضرت امام (ره) و امام جمعه 
وقت، ترتیب جلسه ای را با حضور کارشناسان شیلات، 
آیات و استادانی مانند مرحوم آیت االله احسان بخش، 
مرحوم آیت االله ایروانی، مرحوم آیت االله آذری قمی و 
آیت االله شیخ جعفر؟ (احتمالا رئیس دفتر استفتائات 
حضرت امام)، در شــیلات بندر انزلی برگزار کردیم. 
در جلسه مذکور پاره ای روحانیون کم مایه محلی به 
تحریک نماینده وقت بندر انزلی که از اعضای انجمن 
ضد بهائیت بود، ســعی در ایجاد آشفتگی کردند؛ اما 
با نظر کلیه اعضا، ماهی اوزون برون و ســایر ماهیان 
خاویاری حلال تشــخیص داده شــد و براســاس آن، 
گزارشــی مکتوب خدمت حضرت امام  (ره) ارائه شد 
و حضــرت ایشــان، آن را منوط به نظر کارشناســان 
متعهد کردند. چند ماهی طول کشــید تا نظر ایشان 
را درباره کارشــناس متعهد بدانیم و سرانجام ایشان 
اظهار کردند، منظور از متعهد کسی است که به علم 
خیانت نکند. سرانجام در سال ۶۲ یا اوایل ۶۳، در یک 
برنامه تلویزیونی با خــوردن یک دانه خاویار حلیت 
آن را اعــلام کــردم. د ر این باره رســانه های مختلف 
جهانی و داخلی مطلبــی را درج کردند و در فضای 
عمومی طنزهــای زیادی مطرح شــد. متعاقب آن، 
پاره ای از مراکز قدرت با تحریک انجمنی ها برخلاف 
نظر حضرت امام (ره) فعال شــدند کــه در دفاع از 
نظر ایشان، مجله «پاسدار اسلام» به مدیریت جناب 
حجت الاســلام رحیمیان (از اعضــای محترم دفتر 
حضــرت امام)، مقالات متعددی را در چند شــماره 
چاپ کــرد. در صورت لزوم مــدارک مکتوب تقدیم 

می شود. 

روزنه

آگهی دعوت انجمن علمی مدیریت و برنامه ریزی 
فرهنگی ایران به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۹۹۹۹

بدینوسیله از اعضاء محترم عضو پیوسته دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی این انجمن که راس 

ساعت ۱۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ برگزار 
می گردد، شرکت نمایند.

محل برگزارى: بزرگراه شهید حقانى
(شرق به غرب)- ابتداى خیابان کوشا-ساختمان 

آرشیو ملى- سالن دکتر پرهام
دستور جلسه: قرائت گزارش هیأت مدیره، انتخاب 

اعضاى هیأت مدیره بازرس قانونى و سایر موارد
هیأت مدیره

محمــد عطریانفــر، عضو شــورای مرکزی 
حــزب کارگــزاران در یــک گفت وگــوی 
تفصیلی بــا محمدمهدی رحیمی و ســینا 
سنجری خبرنگاران خبرگزاری مهر، به بیان 
دیدگاه های خود درباره وضعیت شــورای 
شــهر اول تهران، انتقــادات روزنامه های 
اصلاح طلب به آیت االله هاشمی رفسنجانی 
در دهه ۷۰، شــرایط کنونی حسن روحانی 
و وضعیت اصلاح طلبان در انتخابات سال 
آینده پرداخته است که گزیده آن در ادامه 

می آید:
 وضعیت اصلاح طلبان در رابطه با سال  �

۹۶ کاملا شفاف، روشــن و بدون هیچ گونه 
دغدغه اســت؛ به این معنا که شــخصیت 
مطلوب آنها ریاست محترم جمهور مستقر 
اســت و در این فرایند، فصل مشترک جدی 
آقای  همه لایه های فکــری اصلاح طلبان 
روحانی اســت و وحدت نظــر کاملی بین 
اصلاح طلبان وجود دارد بنابراین ســختی 
راه چندانــی بر دوش آنها نیســت، چراکه 

آقــای روحانی هم تجربه نســبتا موفقی در عملکرد 
مدیریتــی خود در سه ســاله گذشــته داشــته و هم 
خطوط کلان و استراتژی روشنی در حوزه دیپلماسی 
و اقتصادی در راســتای تأمیــن نیازها و اهداف مردم 
تعریــف کرده اســت. از این جهت آنچــه پیش روی 
اصلاح طلبان وجود دارد روشــن اســت، درحالی که 
امروز رقیب اصلاحات، مسیر شفاف و روشنی پیش رو 

ندارد.
 فــرم عمومی که شــورای عالی سیاســت گذاری  �

اصلاحات در حوزه انتخابات شوراهای اسلامی شهر 
ساماندهی کرده، این است که مسئولان و چهره های 
شــاخص اصلاح طلبی در حوزه های انتخابیه نقش 
اصلی را در تعمیم مســئولیت و تعمیــم اختیارات 
ایفــا کنند. هیــچ گاه شــورای عالی سیاســت گذاری 
ادعای تصمیم گیری برای شــهرها را نخواهد داشت 

همان طور که در گذشته نداشته است.
اِعمــال  � فراینــد  در  اصلاح طلــب   احــزاب 

سیاســت های اجرائی در مقطــع ۹۲ نقدهایی را به 
شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات داشــتند؛ مثلا 
شــورای هماهنگی در گزینش افراد و ســاماندهی 
تبلیغات انتخابات شــوراهای ۹۲ اشکالاتی داشت 
که باید بهتر عمل می کرد و چهره های مناســب تری 
برمی گزیــد. به هرحــال پیش بینی ما این اســت که 
انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از منظر اصلاح طلبان 
فاقد هرگونه عارضه اســت، زیرا کاندیدا مشــخص 
اســت، چارچــوب فعالیت ها مشــخص اســت و 
یکپارچگی و توافق نظر هم بر آقای روحانی در همه 
احزاب اصلاح طلب وجود دارد. اگرچه ممکن است 
نقدهایی هم نسبت به عملکرد دولت وجود داشته 
باشــد اما هیچ گزینه ای در برابر آقای روحانی قابل 
جایگزینی نیســت و نیروهــای اصلاح طلب از هیچ 

شخصیت دیگری نام نمی برند.
 در همــه انتخابات  تمرکــز نیروهــای اثرگذار در  �

فعالیت  های سیاســی معطوف بــه خیرالموجودین 
اســت؛ خیرالموجودین به تناســب زمان و شــرایط 
برگزیده می شــود و امر مطلقی محسوب نمی شود. 
در شــرایطی چنین تصمیم و حمایتی مناســب حال 
ملت ایران و اصلاح طلبان است، گرچه ممکن است 
در شــرایط دیگری تصمیم دیگری گرفته شود. امروز 
بــا توجه به مناســبات سیاســت در ایران و مســائل 
پیرامونی آن، خیرالموجودین نزد اصلاح طلبان آقای 

روحانی است.
 آقای روحانی نســبتا موفق بودنــد یا بیش از حد  �

انتظــار موفــق بودند، خیلــی تفــاوت نمی کند. در 
واقع ســیمای اجتماعی، قامت مدیریتــی، عملکرد 
و سیاســت ورزی آقــای روحانی «سنگ نشــان» های 

درخشانی نزد اصلاح طلبان ترسیم کرده است.
 رئیس جمهــوری در عملکــرد سه ســاله خــود  �

توفیقــات گران قــدری بــه دســت آورده و بــرای 
اصلاح طلبــان در هیچ دوره ای انتخابــات را تحریم 
نکردند. ممکن است شما در مقاطعی از انتخابات از 
سوی کسانی پیشنهاد تحریم شنیده باشید اما هیچ گاه 
از سوی اصلاحات تحریم رخ نداد؛ اصلاح طلبان فوق 
انتظار بوده است. به عبارت روشن تر بیان بنده این بود 
که آقای روحانی آوانگاردتر از مطلوب اصلاح طلبان 

ظاهر شده است.
  صراحتــا می گویــم که اصلاح طلبــان مجبور به  �

حمایــت از روحانی نیســتند بلکه مطلوب شــان در 
حمایت است.

انتخابات  در  مشــارکت  بر  همواره  اصلاحات  تفکر 
بوده است

  بنــده بــه ضــرس قاطع عــرض می کنــم تفکر  �
اصلاحات، البته اصلاحــات به مفهوم همان تفکری 
کــه از ۷۶ به این ســو از چپ اســلامی آغــاز و تا به 
امــروز ادامه دارد، همــواره مشــارکت در انتخابات 
را توصیــه کــرده اســت. شــاید پیــش از انتخابات 
به خاطــر برخی رفتارهای نهادهــای مرجع حقوقی 
و شــیوه برخوردشــان بــا کاندیداهــای اصلاحات، 
حرف وحدیث هایی بوده امــا خروجی آنچه از ناحیه 
اصلاح طلبان تحت عنوان گفتمان غالب صادر شده 

مشارکت بوده است.
 در آن مقطع شــورای عالی اصلاح طلبان نداشتیم  �

اما چهره هایی که نماد اصلاح طلبی بودند، مشارکت 
در انتخابات را توصیه می کردند. در سال ۹۰ شورایی 
به معنای امروزی و با ســاماندهی مشــخص که در 
رأس آن ریاســت محترم دولــت اصلاحات و جناب 

آقای هاشمی رفســنجانی هســتند وجود نداشت اما 
نمادهایی که ســخن و پیام آنهــا دلالت بر جامعیت 
و پیام گســترده اصلاح طلبی می کرد یعنی از رئیس 
دولت اصلاحات گرفته تا آقایان هاشمی رفسنجانی، 
عبداالله نوری، موسوی خوئینی ها و چهره هایی که در 
مجمع روحانیون هســتند و برخی از شخصیت هایی 
کــه حتی در حــزب مشــارکت بودند و سخن شــان 
در جامعه اثرگذار بود و بُرد داشــت، پیامشــان پیام 
همراهی و مشــارکت بود و انتخابات را تحت تحریم 

قرار ندادند.
  امــروز به دلیل اینکــه امکان شــکل گیری تفکر  �

اصلاح طلبــی در درون احزابی کــه تمام عیار بتوانند 
ایفــای نقش کنند وجود ندارد، رویکردها به ســمت 
عملکردهاســت. اگر حاکمیت این فرصت را فراهم 
کنــد تا احزاب به معنای واقعــی کلمه که در قانون 
اساســی آمده و عرف سیاســی در دنیــا آن را عملی 
کرده است و از آن بهره می برد، در ایران شکل بگیرد 
طبیعی اســت هر حزب، گروه سیاسی و تفکری باید 
واجــد یک عنــوان حزبی باشــد و تنهــا از نیروهای 
وابســته خود در صحنه سیاسی حمایت کند. در این 
شرایط موضوع کارآمدی و عملکرد افراد نیز در درون 
حزب یک دوره تأثیر و تأثر را پشــت سر می گذارد؛ به 
ایــن معنا که جامعه مخاطب شــما به جــای اینکه 

داوری اش روی عملکــرد فــرد 
باشــد، روی عملکرد حزب قرار 
می گیــرد و می گویــد این حزب 
در دوره ای که به قدرت رســیده 
موفق بوده یا موفق نبوده است؛ 
اما در شرایطی هســتیم که این 
فرصــت بــرای احــزاب وجود 
اســت  بنابراین طبیعی  نــدارد؛ 
داوری مــردم و قضاوت ملی به 

سمت عملکرد افراد برود.
گام های مؤثر در شــهرداری 
در شورای شهر اول برداشته شد

عملکرد  � بــرای  اعتباری   من 
شورای دوم، ســوم و چهارم قائل نیســتم، از طرفی 
خیلی نمی توانم بگویم برای شــورای شــهر اول هم 
اعتبار قائل هســتم، زیرا خودم در آن و ســالیانی هم 
رئیس شــورا بــودم؛ اگر از این موضع ســخن بگویم 
حتما حمل بر خودســتایی می شــود؛ اما کسانی که 
دســتی بر آتش در شــوراها دارند و از انصاف نسبی 
برخوردار هســتند و اتفاقا در شــورای شهر اول هم 
نبودنــد و احتمالا در شــورای دوم، ســوم و چهارم 
حضــور داشــتند، قضاوت شــان این بود کــه اگرچه 
شــوراها و مشخصا شورای شــهر تهران، از بدو تولد 
تا بــه امروز توفیق قابل قبول و رضایتمندی نداشــته 
اســت؛ اما از منظر نسبی و مقایسه، شورای شهر اول 

گام های مؤثری در زمان خود برداشت.
 برخــی از ســامانه ها که عــده ای الان پُــز آن را  �

می دهنــد و بهره اش را می برند و نامش را شــورای 
عالــی و مناطق و فعالیت هــای فرهنگی می گذارند، 
پایه اصلی اش در آن شــورا گذاشــته شد. در شورای 
شــهر اول موضوع اســتیضاح و توضیح خواستن از 
شهردار را مطرح کردند و مرزبندی بین تکالیف شورا 
و شهرداری مشخص شد؛ این را کسانی به من گفتند 
که وقتی به شــورای دوم شــهر رفتند ابتدا می گفتند 
حیثیت و آبروی شــوراهای ایران را شورای اول برد؛ 
اما پس از شش ماه و یک ســال که وارد شورای شهر 
شــدند، گفتند ما که کاری نکردیم، اگر هم کاری بوده 

در شورای شهر اول بوده است.
 هیچ گاه نقــش مخرب صداوســیمای جمهوری  �

اســلامی ایــران را در حق آن شــورا فراموش نکنید. 
مدیریت صداوســیما با هرکســی که بود، وظیفه اش 
ایجــاد آرامش بود؛ اما به جای اینکــه اعتمادآفرینی 
کند، ســراغ چهره های خاص شورای شهر اول که به 
نظر من نام آنها «شورشگر» و «عناصر شورشی» بود، 

می رفت و آنها را پررنگ و بزرگ می کرد.
 می گوییــد من و برخی آقایــان مثل عبداالله نوری  �

چهره سیاســی بودیم و چرا در شــورای شهر حضور 
داشــتیم، به دور از خودستایی عرض ما این است که 
ما با شایســتگی لازم مدعی فهم مدیریت شهری در 
تراز امروزین آن بوده و هســتیم، اگــر تهران با همه 
اشــکالاتش در حــوزه مدنیت شــهری تحولی پیدا 
کــرد، ما در متن این تحول نقــش نظارتی یا مدیریتی 

داشتیم.

 متأسفانه در قانون، اختیارات مبسوط الیدی که یک  �
شــهردار دارد، از رئیس دولت بالاتر است. نهادهای 
نظارتی و کنترلی بر سر دولت خیمه می زنند و کنترل 
می کنند، اما نســبت به مدیریت شهری چنین نظارتی 
وجود نــدارد. نمی خواهم بگویم الزامــا این غلط و 
آن درست اســت، بلکه می خواهم بگویم هم در آن 

افراط شده و هم در این تفریط!
 فیلتر شورای شهر شدیدتر از فیلتر شورای نگهبان  �

بود، بررسی صلاحیت ها بر عهده کمیسیون شوراهای 
مجلس بود که از شــورای نگهبان تاکنون شــدیدتر 

عمل کرده است. 
برجام ربطی به پارلمان نداشت

 اصــلا برجام ربطی بــه پارلمان نداشــت! برجام  �
محصول تدبیر رهبری اســت و مجلس هم کاری جز 
تأیید برجام نمی توانســت انجام دهد، به دلیل اینکه 
برجام جای دیگر تأیید شده بود، آقایان مجبور بودند 
قبول کنند. این مجلس نقش خود را در قضیه برجام 
از دست داد! و اصلا نمی توانست جز آن حرفی بزند. 

 مطلوب ســال ۹۲ اصلاح طلبان در گام اول آقای  �
هاشــمی بود و ایشــان به صحنه هــم آمدند، طبق 
نظرسنجی ها هم نزدیک به ۳۰ میلیون رأی داشتند و 
۹۰ درصد آرا به نفع هاشمی بود؛ اما ایشان را به دلیل 

کبر سن اخراج کردند.
ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  �  در 
که چــرا با وجــود حضــور آقای 
هاشمی رفســنجانی، محمدرضــا 
عارف کاندیدا شد: چرا نامزد نشود؟ 
ایــن بــه تاکتیک هــای انتخاباتی 
قطعا  برمی گردد،  اصلاح طلبان 
اگر هاشمی در صحنه بود عارف 

کنار می کشید.
  بازجوهــای ســال ۸۸ به من 
می گفتند شــما پــل اتصال بین 
جریان مشارکت و آقای هاشمی 
هستی و به همین دلیل هاشمی 
را رادیکال کردی، برخی می آیند 
کــه بروند، برخی هــم می آیند که بماننــد و برخی 
هم می آیند که برای آینده خودشــان تاریخ بســازند؛ 
اشــکالی ندارد. اصلا نباید سیاست های راهبردی را 
در انتخابات با رفتارهــای تاکتیکی که بنا به دلایلی 
صــورت می گیرد خلــط کنیم. مشــخصا کاندیدای 
اصلاح طلبان آقای هاشمی بود و چون او را از صحنه 
خارج کردنــد، به قــول علما نوبت بــه «فالاعلم» 
بود؛  اَعلم اصلاح طلبان هاشمی رفسنجانی  رســید، 
اما فَالَاعلــم آنها پــس از بررســی ها روحانی بود؛ 
اصلاح طلبــان از روحانــی تصویــری و از عارف هم 
تصویر دیگری داشــتند، ســپس در مقــام انتخاب، 
مسائل را از باب احتمال توفیق، تأثیرگذاری، دیالوگ 
با مردم، تأثیر تبلیغاتی، ســاماندهی پیروزی و شیوه 
تمشــیت امور بعد از رســیدن به حاکمیت، مطالعه 

کردند و به روحانی رسیدند.
اصلاح طلبــان درباره هاشــمی به صراحت گفتند 

اشتباه کردیم
 در پاســخ به این ســؤال که چه اتفاقی می افتد،  �

عالی جناب ســرخ پوش ۷۸ تبدیل به گزینه مطلوب 
اصلاح طلبــان در ســال ۹۲ می شــود: شــما حرف 
بی اعتبار آقای گنجی را به اصلاح طلبان نچســبانید؛ 
خطا کردند و به خطای خودشان هم اعتراف کردند، 

دستشان را هم بالا بردند و گفتند اشتباه کردیم.
 حرف بی اعتبــار اکبر گنجی را بــه اصلاح طلبان  �

نچســبانید، عالی جناب ســرخ پوش توهیــن ابداعی 
گنجی آن هم در رسانه ای به نام «صبح امروز» است، 
اشــتباه نکنیــد. جمع بندی خاتمــی، به عنوان محور 
اصلاحــات، در ســال ۸۰ و بــرای دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری این بود که  ای  کاش همان روندی را 
که هاشمی در سال ۷۶ به ما سپرد، ادامه می دادیم. 
برخی از افراطی   گری ها که ازسوی دوستان در دوران 
اصلاحــات رخ داد، مورد نقد ایشــان بود. خاتمی در 
دور دوم سمت وســو را به همان سیاســت هایی که 

هاشمی تا سال ۷۶ تعقیب کرد، سوق داد.
 در آن زمان روزنامه های اصلاح طلب تعداد اندکی  �

بودند و تقریبا با اصولگرایان برابری می کردند و وزن 
و تعدادشان در جامعه نســبتا با هم برابر بود؛ البته 
گفتمان اصلاحات در آن مقطع خیلی توســعه مندتر 
بود. در آن ایام عالی جناب ســرخ پوش فقط مختص 
شخص اکبر گنجی بود و قطعا صدای وی از لایه های 

پایین تر اصلاحات که تحت تأثیر فرایندهای 
رادیکال بودند، تجاوز نکرد. نقد بلااشکال 
است. کسی نباید مانع نقد منصفانه شود. 
تعابیــر توهین آمیز محل اشــکال اســت، 
آقــای قوچانی هــم نقد می کــرد، آقای 
عباس عبــدی نقادانه می نوشــت، آقای 

حجاریان هم منتقد بود.
 من حتما منتقد دولت پس از سازندگی  �

هستم که چرا در برابر افراطی گری ها علیه 
نگرفت.  آقای هاشمی موضع صریح تری 
افرادی هم آقای هاشمی را نقد می کردند. 
چه بســا برخی از این افراد ممکن اســت 
خرده حســاب شــخصی هم با هاشــمی 
داشتند و نقدشان چندان هم از سر منزلت 
ملی و معرفتی نبود. این کســانی که نام 
برده شد، بعد از مدتی فهمیدند رویکردی 
را که نسبت به هاشمی در پیش گرفته اند، 
باید اصلاح کنند. حالا این فرایند تا ســال 

۸۴ طول کشید.
 دوســتان اصلاح طلبی که نســبت به  �

هاشمی منتقد بودند، در این فرایند متوجه این معنا 
شــدند که «گر تو بهتر می زنی، بستان بزن!»؛ یعنی 
وقتی کار را دستشان گرفتند، دیدند حکومت داری و 
دولتمردی مسئله ساده ای نیست؛ اگر تا دیروز بالای 
گود ایســتاده بودند و نقد می  کردند، امروز خودشان 
وســط گود هستند و سیاســت های هاشمی هم به 
این ســادگی نقدکردنی نیســت؛ بنابراین خودشان 
برگشــتند. همین امروز هم به این معنی نیست که 
عملکرد دولت آقای هاشمی را به طور مطلق تأیید 
کنیم؛ اما هاشــمی در مقام نسبیت، جزء چهره های 
حمایت شــده و معتمد همین اصلاح طلبانی است 

که دیروز منتقدان او بودند.
 محــور موضوع بازداشــت من بحث هاشــمی و  �

اصلاح طلبــان بود. آنهــا به من می گفتند شــما پل 
اتصال بین جریان مشــارکت و آقای هاشمی هستید، 
گفتم می پذیرم. گفتند شــما به همین دلیل هاشمی را 
رادیــکال کردید، گفتم نیت من عکــس این بود؛ زیرا 
می خواســتم دوستان جبهه مشــارکت را نرم کنم و 
مؤثر بودم و علت اصلاح برخی از مواضع مشــارکت 
هم ناشی از همین پل ارتباطی بود. حالا اینجا اختلاف 
نظری منطقا می تواند باشد که آیا هاشمی رفسنجانی 
از آنهــا تأثیــر گرفته یا آنهــا از هاشمی رفســنجانی 
تأثیــر گرفته انــد؟ بــاور مــن این اســت کــه آقای 
هاشمی رفسنجانی از دوستان اصلاح طلب از جنس 
مشارکت که شما تصور می کنید، تأثیر نگرفته اند؛ اما 
دوســتان مشــارکت از رویکرد هاشمی رفسنجانی در 
مسیر تسامح و تعدیل بهره گرفتند و اثرپذیر بودند؛ اما 
در درون هاشمی رفسنجانی به تناسب زمان تحولاتی 
رخ داده اســت کــه از امتیازات و اجتهادات ایشــان 
به حســاب می آید و چه بســا برخی از این تحولات 
با نیت هــا و دیدگاه هایی که آقایان مشــارکت دارند 
ســازگاری  کند. این ناشی از درک مستقیم و استقلالی 
است که شــخص آقای هاشمی رفســنجانی دارد و 

ربطی به جریان مشارکت ندارد.
 اصلاح طلبان لشــکریان انبــوه و درهم تنیده و  �

موسعی بودند که ژنرال کافی وکارآمد کم داشتند 
و هاشــمی هــم ژنــرال نیرومندی بود که ســرباز 
نداشــت. منظور ایشــان این اســت که مبانی  یکی 
اســت، رهبری هم با حفظ مبانــی و اصول تغییر 
کرده  انــد، امام(ره) هــم در مدت ۱۰ ســال تغییر 
کردند؛ مثلا گفتند روحانیون نباید بر ســر کار بیایند؛ 

اما بعد گفتند بیایند.
  مــن ســال ۶۱ در روزنامه کیهان بــودم. امام در  �

آن زمان اولویت را به جنگ مــی داد؛ بنابراین برخی 
محدودیت هــا را اِعمال کرد و به حق هم اعمال کرد. 
مجلســی ها در ســال ۶۶ به امام نامه نوشتند، امام 
هــم گفتند اولویت هایی وجود دارد؛ ولی من بنا دارم 
شــرایط را برگردانم. فرمانده، رهبر و مسئول اول هر 
کشــوری می تواند محدودیت هایی را بنا به اقتضای 
زمــان اعمال کند، تدابیــر فرماندهی در عرصه عمل 
اجتماعــی و بحــران سیاســی می توانــد متفاوت از 
نظام نامه متعارف باشد. خود امام در نظریات بالاتری 
ذیل عنوان ولایت  فقیه که آن را شــعبه ای از ولایت 
رسول اکرم نام بردند، گفتند ولی فقیه می تواند حتی 

واجبی را موقتا تعطیل کند.
 هاشمی به تناســب زمان تغییر کرده است، اصلا  �

همــه تغییر می کنند، باید هم تغییر کنند. دوره ای که 
جنگ تمام شــد، تازه همه عوارض جنگ خودش را 

نشــان داد، دیدگاهی که آقای 
هاشــمی داشــت، این بود که 
ما تا زیرســاخت ها را ســامان 
صحبت  نمی توانیم  ندهیــم، 
از  بکنیم کــه دردی  دیگــری 
مردم دوا شــود؛ چــون جنگ 
تمام شــده و خواست و نگاه 
تغییر  حاکمیــت  بــه  مــردم 
کــرده اســت. مفهوم ســخن 
آقــای هاشــمی این بــود که 
تا قبــل از ۶۸ فرزنــدان برای 
اینکه از جبهه هــا دفاع کنند، 
زاده می شــدند. آنهــا بــرای 
شهیدشــدن به دنیا می آمدند؛ 
ولــی بعــد از ســال ۶۸ برای 
زندگی کــردن، تغییــر الگــو و 
حفظ آینده و تقویت نســل  به 

دنیا می آمدند.

تحلیل عطریانفر از سیر تحولات اصلاح طلبان
نمی خواستم هاشمي رادیکال شود

 در همه انتخابات  تمرکز نیروهای 
اثرگذار در فعالیت  های سیاسی 

معطوف به خیرالموجودین است؛ 
خیرالموجودین به تناسب زمان و 

شرایط برگزیده می شود و امر مطلقی 
محسوب نمی شود. در شرایطی چنین 
تصمیم و حمایتی مناسب حال ملت 
ایران و اصلاح طلبان است، امروز با 

توجه به مناسبات سیاست در ایران و 
مسائل پیرامونی آن، خیرالموجودین 
نزد اصلاح طلبان آقای روحانی است
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